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حافظ
گل در برَ و می در کف و معشوق به کام است

سلطانِ جهانم به چنين روز غلام است

دور،  گذشــته های  در 
ساکنان برخی محله های 
قدیمی تهران، کشــاورزان یا باغدارانــی باصفا بودند 
که بی سر و صدا، کار خودشــان را می کردند و به دنبال 
روزی حلال، می کاشتند و درو می کردند و بعد از خدا، 
به خودشان و دیگران روزی می رساندند. اما وقتی پای 
شاهان و درباریان به این محله ها باز شد، همه چیز تغییر 
کرد و زندگی عادی مردمان آن دیار عوض شد و به  جای 
آنکه تاریخ، حکایت مردمان زحمت کش آن محله ها را 
ثبت کند، رد شاهان را گرفت و تنها از ماجرای کاخ ها و 

عمارت های مجللشان، حیرت کرد.
یکی از این محله ها که به چنین دردی دچار شد، محله  
زعفرانیه بود؛ روســتایی خوش آب و هوا در شمیرانات 
که تا پای شــاهان به آن باز شــد، دیگر کسی مردمان 
سختکوشش را ندید، حالا در این محله قدیمی پایتخت، 

گشتی می زنیم و داشته هایش را با هم مرور می کنیم.

تاريخش

زعفرانیه، تنها بخشی خوش آب و هوا از توابع شمیران بود 
و مردمانش خوش و خرم در کنار هم زندگی می کردند. 
مثلا یکی از بخش های آن، اسدآباد بود که انگار در آنجا 
زعفران می کاشتند و برخی می گویند به همین دلیل، به 
زعفرانیه معروف شد. تا اینکه محمدشاه قاجار، به خاطر 
گرمای تابســتان های تهران، به آنجا چشــم دوخت و 
دستور داد کاخی باشــکوه در آنجا بسازند. اما دنیا به او 
وفا نکرد و قبل از اتمام کاخش درگذشت و پسرش آن را 
تکمیل کرد و  کاخ محمدیه نامید. این عمارت، البته در 
اوایل حکومت پهلوی دوم، ویران شد، اما محله زعفرانیه 

را سر زبان ها انداخت و بی رویه، رونق داد.

سعد آباد

دیگر بنایی که زعفرانیه را محــل رفت و آمد درباریان و 
سفرا و وزرای خارجی کرد، مجموعه کاخ  های سعدآباد 
است. بنای سعدآباد با 18کاخ، از مهم ترین و زیباترین 
کاخ های ایران است که ســنگ بنای اولیه آن در عهد 
قاجار گذاشــته و در دوره پهلوی اول و دوم تکمیل شد 
و وسعتی در حدود 110هکتار دارد. این کاخ، اکنون به 
مجموعه ای فرهنگی و تاریخی تبدیل شده تا برگی از 
تاریخ ایران را به بازدیدکنندگانش نشان دهد و عبرتی 

باشد برای همه.

موزه زمان

همین چند هفته پیش، مصادف بود با سالروزگشایش 
موزه تماشــاگه زمان در محله زعفرانیه. موزه ای که در 
ســال 1378در خانه ای قدیمی تاسیس شد و حالا هر 
آنچه از ســاعت و زمان در دل تاریخ وجود داشــته، به 
نمایش گذاشته اســت. این عمارت که با گچبری های 
هنرمندانه تزیین شده، عمارتی بود مربوط به زمان قاجار 
که بازرگان و صنعتگری نیکوکار به نام حسین خداداد 
آن را در سال 1342خرید و چون به هنر عشق می ورزید، 
بعد از تقویت بنا، آنجا را به دست هنرمندان و معمارانی 
چیره دست سپرد و این کار حدود 14سال طول کشید. 
خداداد یک ســال در این خانه ماند و بعــد از انقلاب، 
ایران را ترک کرد. در این موزه هرآنچه مربوط به زمان 
است پیدا می شود و علاوه بر آن، ساعت هایی قدیمی از 

کشورهای اروپایی و آسیایی را هم می توان تماشا کرد.

اکنونش

زعفرانیه به کوه های البرز و محله هایی چون ولنجک و 
محمودیه محدود است و اکنون تا دلتان بخواهد به جای 
درخت های بلند، در آن  برج های بلند سبز شده که این 
ســاخت و ســازهای بی رویه، بافت کهن آن را از میان 

برده است.

 زعفرانيه؛ محله ای که
 در آن  برج سبز شده

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...

سقاخانه کل عباسعلی

سقاخانه کل عباسعلی در خیابان وحدت اسلامی منطقه 
11، یکی از قدیمی ترین اماکن مذهبی شهر تهران است. 
این سقاخانه 130 ســاله، به همت کربلایی عباسعلی 
گمرک چی، وزیر گمرکات ناصرالدین شاه در بازارچه ای 
به نام کربلایی عباسعلی بنا شــد. از 90 سال پیش که 
سقف این بازارچه، برای توســعه فضای شهری و مدرن 
شدن پایتخت برداشته شد، سقاخانه کل عباسعلی، تنها 
بنای بازمانده این بازارچه است. این سقاخانه یک بار تا مرز 
تخریب و ویرانی هم پیش رفت، اما با تلاش مردم در سال 

1273 شمسی بازسازی شد.

سر زدن به کافه ها و رستوران ها و پاتوق های هميشگی ، شهر را زنده تر می کند ورونق را به کسب و کارهای خرد برمی گرداند

فاطمهعباسی
چند روزی بود که ديگر نــه بوی قهوه دمی از کافه های 
نبش خيابان به مشام می رســيد، نه صدای جلز و ولز 
کباب در رستوران های کوچک و باصفا و نه حتی همهمه 
شادمانه خانواده هايی که برای يک اسکوپ بســتنی در صف ايستاده بودند. کرکره های 
پايين کشيده، صندلی های واژگون روی ميزها و سکوت سردی که جايگزين جنب و جوش 
هميشگی شده بود، چهره ای غريب و ناآشنا به پايتخت بخشيده بود. در روزهای التهاب 
و نگرانی، بسياری از کســب وکارهای خرد تهران که وابســته به صنايع غذايی بودند، 
اين نبض های کوچک و حياتی شهر، از تپش ايســتادند و اين توقف، چيزی فراتر از يک 
زيان اقتصادی بود؛ اين وقفه بخشی از روح شهر را با خود به تعطيلی کشانده بود. بخش 

بزرگی از هويت زنده و پويای تهران، مديون همين کسب وکارهای کوچک و محلی است. 
رســتوران های جديد يا قديمی که طعم غذاهايشان، خاطرات چند نسل را در خود جای 
داده، کافه های دنجی که پاتوق قرارهای دوســتانه و بحث های پرشور فرهنگی است و 
آبميوه فروشی هايی که در گرمای تابستان، به پناهگاه هايی خنک تبديل می شوند. اينها 
فقط محلی برای عرضه کالا و خدمات نيستند، اينها صحنه های اصلی تئاتر زندگی روزمره 
شهری هستند. شلوغی تهران که گاهی از آن گله منديم، بدون حضور اين مراکز کوچک 
معنايی ندارد. اين کسب وکارها هستند که به پياده روها جان می بخشند، شب های شهر را 
روشن نگه می دارند و به مردم دليلی برای بيرون آمدن از خانه، معاشرت و ساختن خاطرات 

جمعی می دهند.

گردشدرشهرایستادگی

قله پلنگ های تهران

تهرانگرام

فراوانــی گیاه، وجــود پرندگان متنــوع یا زندگی 
حیوانات وحشی و اهلی در قله ها و کوه های مرتفع 
از دلایل نامگذاری یک منطقه کوهستانی به شمار 
می آید؛ درست مانند قله پلنگ چال که نامش وجود 

پلنگ در ارتفاعات شمال تهران را تداعی می کند.
قله پلنگ چال در شمال تهران و در رشته کوه البرز 
مرکزی واقع شده و در امتداد غربی رشته کوه های 
شــمال تهران و یکی از دوردست ترین قله های این 
رشته کوه اســت. اما چرا این قله به نام پلنگ چال 
مشهور است؟ داریوش شهبازی، تهران پژوه، معتقد 
است که برای نامگذاری همه کوه ها نمی توان دلیل 
متقنی پیدا کرد، اما در روایت های ثبت شده از سوی 
سیاحان می توان به دلایلی رسید که بی ارتباط با نام 

برخی کوه ها نیست.
شهبازی برای نمونه درباره فراوانی برخی حیوانات 
در کوه های شــمال تهــران به نوشــته های »ژان 
باتیست فوریه« پزشــک مخصوص ناصرالدین شاه 
و خاطره نویس اهل فرانسه اســتناد می کند. فوریه 
در جایی نوشــته اســت که از ناصرالدین شاه برای 
شکار پرندگانی مثل مرغابی در سلطنت آباد اجازه 
می گرفته است. همین نشــانی و نشانه هایی از این 
دســت می تواند دلیل فراوانی یــک حیوان در یک 
منطقه باشــد و نامگذاری کوه، تپه یــا قله هایی به 
نام آن حیوان را توجیه کند. در علت نامگذاری قله 
پلنگ چال هم باید به نکاتی از این دست توجه کرد.

ناصرالدین شــاه علاقه وافری به شــکار داشت. در 
گزارش هایی که از افرادی چون اعتمادالسلطنه در 
تاریخ ثبت شده اســت، ناصرالدین شاه برای شکار 
پلنگ به مناطقی مثل جاجرود، ارتفاعات لواســان 
و... می رفت. در همین مناطق شمار زیادی کل و بز 
وجود داشت که پلنگ ها از آن تغذیه می کردند. 
شــهبازی در ادامــه می گویــد: »همانطور که 
معیرالممالک نیز می نویسد، شاه بارها میرشکار 
خود را برای شــکار به ارتفاعات اطراف ولنجک 
می فرستاد. همین نکات نشــان می دهد که 
احتمالا قله پلنگ چال نیز به دلیل فراوانی 
تعداد پلنگ ها به نام این حیوان معروف 
شده است.« اکنون اما فقط نامی از پلنگ 

بر دوردست ترین قله توچال مانده  است.

دیروز نامه

30سال پیش در چنین روزی در صفحه14 روزنامه 
همشــهری، خبری از قول رئیس محیط زیست 
گناباد منتشر شده که به خطر انقراض نسل پلنگ 
آسیایی اشــاره دارد. او در پنجم تیر سال1374 
اعلام کرده کــه در این منطقه حفاظت شــده در جنوبی ترین 
شهرستان استان خراسان رضوی، 2 قلاده از این گونه مشاهده 
شــده و اظهار امیدواری کرده که باید بــرای حفظ این حیوان 
نادر، تلاش کرد. خبر خوب اینکه بعد از 30سال، هنوز نسل این 
گربه سان جذاب، منقرض نشده و به گزارش برخی کارشناسان، 
تعداد واقعی این پلنگ آسیایی در حدود 50قلاده است که البته 

این تعداد هم هنوز نگران کننده است.
بد نیست بدانید غذای اصلی پلنگ ها، قوچ و میش است، اما در 
زندگی جدید روســتائیان، دام ها افزایش یافته اند و به تبع آن، 
سگ های گله هم زیادشــده و  پلنگ ها به شکل طبیعی مجبور 
شده اند به مناطق عاری از سکنه در کویرها کوچ کنند و در این 
مناطق، مجبورند تنها خرگوش یا حیواناتی شــبیه آن را شکار 
کنند که این خود، عاملی برای انقراض نسل این حیوان زیباست.

سلام به پلنگ آسيايی

30سال پیش 
در همشهری

حمايت در فضای مجازی

این روزها که آرامش به کشور بازگشته، یک جنبش زیبا و دلگرم کننده در میان شهروندان شکل گرفته است. این 
بار شبکه های اجتماعی که روزی مملو از نگرانی بودند، به تریبونی برای حمایت و همدلی تبدیل شده اند. ایده ای 
ساده اما قدرتمند درشبکه های اجتماعی دست به دست می شــود: »برای بازگشت به زندگی عادی و حمایت از 
شهرمان، امشب را در رستوران محله مان شــام بخوریم« یا »قرار قهوه بعدی را در کافه ای بگذاریم که این چند 
روز بسته بود«. این پیام ها نشان دهنده بلوغ اجتماعی و حس مسئولیت پذیری شهروندان تهرانی است و مردم به 
خوبی دریافته اند که احیای روحیه شهر، تنها وظیفه نهادها نیست، بلکه یک مسئولیت همگانی است که می تواند 
از یک اقدام ساده مانند خرید یک لیوان آبمیوه یا یک وعده غذا آغاز شود. این پویش یک تیر و دو نشان است؛ راهی 
برای تزریق امید و نقدینگی به کسب وکارهای آسیب دیده و بهانه ای برای خانواده ها تا از خانه بیرون بیایند، روحیه 
خود را بازیابند و طعم زندگی عادی را دوباره بچشند. از سوی دیگر این حضور دوباره در فضای عمومی، به معنای 

بازپس گیری فضاهای شهری از اضطراب و نشاندن »زندگی« به جای آن است.

صندلی های خالی را پر کنيم

بیایید در این روزهــا و هفته های پیش رو، هوای کســب وکارهای 
کوچک اطرافمان را بیشتر داشته باشیم. به جای سفارش آنلاین، به 
پیتزا فروشی سر کوچه مان سر بزنیم. برای قرارهای دوستانه کافه های 
کوچک و مستقل را انتخاب کنیم. آخر هفته ها، خانواده را برای یک 
کباب خوشمزه به رســتوران های دربند و درکه دعوت کنیم. بیایید 
صندلی های خالی را پر کنیم و اجازه دهیم صدای خنده و معاشرت 
ما، جایگزین سکوت روزهای گذشته شود. این زیباترین و مؤثرترین 
راه برای ادای دین به شهری است که دوستش داریم و اثبات این نکته 
که همدلی، قوی ترین صلاح ما در برابر هر بحرانی است. با هم طعم 

زندگی، امید و رونق را به تهران عزیزمان بازگردانیم.
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